
دگرگونی جمعیت و فرهنگ آینده
 وقتی جامعه با رخدادی روبه رو می شــود 
کــه به صورت زیرپوســتی برای آن چالش 
ایجــاد کــرده، در صورتــی می توانــد راهی 
برای حــل آن بجوید که جامعه ای زنده و 
خلاق باشــد. مخصوصاً وقتــی آن رخداد 
نــه یــک حادثــه  طبیعــی، کــه برخاســته 
امــا  باشــد.  اجتماعــی  ســامان  درون  از 
جامعه زمانی می تواند روی این مســأله متمرکز شــود که از آن حالت 
زیرپوســتی بیــرون آمده یا با دیده شــدن نشــانه های متعــدد بیماری 
توســط افراد نکته سنج، خیلی زود از سرطانی شدن مسأله جلوگیری 

شود.
متأســفانه به دلیــل نوع تحــولات جامعه ایرانی، بســیاری از مســائل 
اجتماعی پس از وقوع برملا می شوند و بویژه اینکه پس از این حالت 
هم نوع و جنس بیماری به خوبی تشــخیص داده نمی شود. در حالی 
کــه یک مســأله اجتماعی اگر زود تشــخیص داده نشــده و به روشــنی 
طرح نشــود، جامعه چالش اساســی بــا آن خواهد داشــت و به بیانی 
می تــوان گفــت جامعه با آن مســأله گره می خورد و زندگی با مســأله 
بــه بخشــی از زیســت اجتماعــی و فــردی مــردم تبدیــل می شــود. در 
نتیجه بخشــی از مردم درگیر این مســأله شــده و جامعه را همیشه با 

هزینه های حمایتی و عوارض سیاسی این مسائل درگیر می کند.
بحران جمعیت یکی از مســائلی است که گروه های تخصصی و افراد 
نکتــه ســنج، بویــژه جمعیت شناســان و اقتصاددانــان، بموقــع آن را 
گوشــزد کرده اند و چنان که مشخص شده از »عدم مشارکت« بخشی 
از مردم در تشــکیل خانواده و باروری هم ســخن به میان آمده است. 
تــا اینجــا نشــانه های وجود یک مســأله مشــخص شــده اســت، یعنی 
عــوارض بیمــاری یک به یک مــورد توجه قرار می گیرنــد. اما موضوع 
چنان که باید واضح نشــده که بتوان مســأله را طرح کرد. بلکه ممکن 
اســت مســأله به صــورت شــتاب آلودی تبیین شــود که چه بســا حتی 
هزینه گذاری روی حل آن هم چاره ای از کار جامعه نگشــاید؛ جامعه 
ایرانی دردســری این چنین را در طرح ها و برنامه های متعدد مســأله  

اعتیاد چشیده است. 
در تبیین اینکه عوارض کاهش جمعیت دیده می شــود، خاص اینکه 
بخشــی از اعضــای جامعــه در ایــن خصــوص مشــارکت نمی کننــد، 
چگونــه می توان صحبت کــرد؟ در همین جا منطق عجله و اضطراب 
که بخشــی از فرایند هر بیماری ای اســت و در بیماری های جســمانی 
آن را بســیار واضــح می بینیم به ســراغ جامعه آمــده و زود قالب یک 
مســأله ســرهم شــده و این گونــه عنوان می شــود کــه »جامعــه  ایرانی 
دچار عارضه  کاهــش جمعیت یا عارضه هایی چون عدم فرزند آوری 
و تجــرد قطعی شــده اســت«. این در حالی اســت که ما عــوارض را با 
عجله جای مسأله گذاشته و با سروصدای زیادی هم طرح و هم حل 
مســأله را تمــام کرده ایــم. دلیل این هم آن اســت که گروهــی از افراد 
دغدغه مند با حســاس شــدن بر ســر این موضوع و احضار جامعه به 

تفکر، آن را متوجه این موضوع می کنند.
زیســتن و بــاروری در ایــران، در دوره  صــد ســال اخیــر موضــوع یــک 
دگرگونــی اساســی بوده و به دلیــل محدود بودن عمر فکــری افراد به 
بازه ای در حدود یک ســوم آن، مســأله را در محدوده  سرگذشت خود 
مــورد توجه قرار می دهند و به مســأله ای که در این دوره شــکل گرفته 
دقــت نمی کننــد. به صــورت واضح تر، بســیاری از افــراد دغدغه مند، 
مسأله ای تاریخی را به صورت غیرتاریخی و مقطعی مطرح می کنند. 
چــرا کــه بــا تغییــر ذائقــه در روح زندگــی در طــول دوره  زمانــی یــک 
دگرگونــی رخ داده ولــی بــه دلیل پدیــداری تدریجی نســل ها، ناگهان 
از زیر پوســت واقعیت ســر بر می آورد. در اینجا اخبــار زیادی در مورد 
مســائل اجتماعی به گوش می رســد؛ از خودکشــی و افســردگی گرفته 
تــا خیانــت، طــلاق و تجــرد قطعی کــه از عــوارض وجود یک مســأله 

می گویند.
یکصد ســال پیش که بهداشــت، آموزش و مشــارکت سیاســی عموم 
مردم در حد و حدود امروزی وجود نداشــت، چرخه  معیشتی زندگی  
ایــن بود که زنان و فرزنــدان متعدد و خانواده هــای کثیرالاولاد ارزش 
باشــند و فرزندان زیاد در بســتر زندگی روســتایی ســودمند هم بودند. 
اما در عرض این صد ســال که حتی در شــهرهای پرت و دورافتاده  آن 
زمــان که تبعیدگاهی بیش نبودند، زندگی  کلانشــهری با بیمارســتان 
و مدرســه و امثالهــم دود و ترافیــک بــه راه افتــاده و دیگــر خانواده ها 
تــوان زندگی بــا کنتور صد ســال پیــش را ندارند. امــا عوارضی هم که 
دیده می شــود نشــان از این دارد که عمدتاً به دلیل طرح مســأله های 
عجولانــه و مضطــرب ســاماندهی مجــددی کــه در هــر دگرگونــی ای 

ضروری است، در جامعه ایرانی رخ نداده است. 
 بایــد گفت کــه متافیزیک یا نظام معنایی زیســت ایرانــی در این صد 
ســال دچار فروپاشــی شــده و متافیزیک جدیدی در آن بنیان نگرفته 
اســت؛ ارزش های گذشــته رنــگ باخته امــا ارزش های جدیــد در این 
متافیزیک برنخاســته اند. چه اینکه به ســبب روزمره و درمانی شــدن 
طــرح و حل مســائل اجتماعــی و وقوع برخی شــکاف های سیاســی و 
اجتماعی توافقی برای برســاختن نظام معنایی و ارزش های نمادین 
شــکل گرفته اســت. بــه بیان دیگــر، تعریــف الگویی از زیســت ایرانی 
بر اســاس مقتضیات تــوأم »برآمــده از واقعیت اجتماعــی« و »نظام 
اخلاقــی«، و وارد کــردن آن در متــن زندگی روزمــره نیازمند حداقلی 
از توافقات کلی اســت که بر شــکاف های سیاســی و اجتماعی رجحان 
داشــته و همه  شــکل های زندگی را در خود دیده باشــد. مثال باارزش 
ایــن اســت که همان طور کــه هر گونه خطــری برای تمامیــت ملی در 
جلب سریع الهنگام مشارکت همه  گروه های سیاسی به وفاق جمعی 
ضــرورت دارد، تبییــن چشــم انداز کلی بــرای طراحی نظــام معنایی 
زندگی و بقای جمعیت ایرانی نیز کم از این ضرورت نیســت. آن گاه، 
طــرح مســأله ها وقتی با قصــد هدایت ایــن تحولات برای برســاختن 
یــک نظــم فرهنگــی جدیــد رخ دهــد، ممکــن اســت بتواند بــه جای 
تبدیل شــدن به یک مسأله  گره خورده به روزمرگی اجتماع و افراد، به 

مسأله ای قابل حل با مشارکت جمعی تبدیل شود.
حال که سخن از فهم و تبیین تاریخی دگرگونی و بازسامان دادن آینده  
متافیزیــک و نظام معنایی جامعه ایرانی به میان آمد، ذکر یک نکته  
اساســی خالی از نفع نیست: یکی از ویژگی های دگرگونی های معاصر 
در جامعــه ایرانــی، همچون بســیاری از جوامع دیگــر، واقعیتی چون 
ناهمســانی انسانی و شکل گیری تکثر در شکل زیست و باروری است. 
بازســاماندهی فرهنــگ آینده نیازمنــد طرح و تبیین مســائل خود در 
بستر چنین تکثری است که بتواند متناسب با توانایی هر فرد و گروهی 
از آن مشــارکت بجویــد و البته زمینه هــای لازم برای این مشــارکت را 
میسر کند. برای سازنده بودن یک فعالیت فکری و سیاستی در قالب 
طرح و حل مســأله، نیازمند فهم واقعیت ها و مقتضیاتی هســتیم که 
نــه صرفــاً امروز، بلکــه حتی مردم آینــده در جریان زیســتن و باروری 
بــا آن درگیر خواهنــد بود. بعد از این واقعیت ها اســت که می توان به 
سیاست های رفاهی و شرایطی اندیشید که مشارکت جمعی مردم را 
برای ارزش های فرهنگ آینده که زیستن و باروری از بنیادی ترین آنها 

خواهد بود، جلب کند.

این حوزه دخیل هستند؟
یکســری ترس هایی وجود دارد؛ به عنوان 
مثــال بــالا رفتن میزان طلاق یکــی از همین 
نمونــه ترس هاســت، مشــکلاتی کــه بعد از 
طــلاق گریبان مــردان را می گیرد، آن دســته 
از مردانــی که با طلاق حضانت فرزندشــان 
مشــکلات  درگیــر  و  می دهنــد  دســت  از  را 

پرداخــت  جملــه  از  عدیــده ای  اقتصــادی 
خیــل  می شــود،  ســبب  می شــوند،  مهریــه 
عظیــم دیگــری از مــردان بــا ایــن احســاس 
تــرس کلًا نگرشــی منفی نســبت بــه ازدواج 
و فرزنــدآوری داشــته باشــند. از ســوی دیگر 
برخــی آزادی هــای ارتباطــی افزایــش یافته 
است و سبب شده ناخودآگاه افراد فکر کنند 
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در گفت و گو با »ایران«  عواقب گریز از فرزندآوری و سالمندی جمعیت بررسی شد

جهان در بحران بی فرزندی
مهسا قوی قلب

خبرنگار

بدون ازدواج هــم می توانند به برخی روابط 
عاطفی دست پیدا کنند.

ë  در هــم  و  ازدواج  مقولــه  در  هــم  قطعــاً 
مقولــه فرزندآوری یک ســوی قضیــه، زنان و 
تصمیمــات آنها قــرار دارند، شــما چه نظری 

دارید؟
طبیعتاً زنان در دنیای امروز نمی پذیرند 
که بــا مردی که مشــکلاتی از قبیــل بیکاری، 
نداشــتن درآمد مکفی و عدم استقلال دارد 
و بــه گونــه ای وابســته به پــدر و مادر اســت، 
ازدواج  کــه  هــم  صورتــی  در  کننــد،  ازدواج 
صــورت بگیــرد، قبــول نمی کننــد که بــاردار 
و صاحــب فرزنــد شــوند. نبــود شــرایطی که 
بتوانــد اطمینــان فــرد را نســبت بــه آینــده 
تأمین کند، ســبب می شــود، ترس محیطی 
پیش بینی ناپذیــر ایجــاد شــده و فرزندآوری 
را بــه تعویق انداخته یــا منتفی کند. هرچند 
در میــان تمامــی ترس هــا تــرس از محدود 
شــدن آزادی هم وجود دارد که در این مورد 

تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
ë  از ســوی دیگر می تــوان چنین بررســی کرد

که فرق ازدواج خوب و بد هم ســنجیده شود، 
قطعــاً در خانواده ای که خوشــحال نیســتند، 
تولد فرزنــدان هم نمی تواند مفید باشــد. کلًا 
در یک ازدواج موفق فرزندآوری چه فوایدی 
بویژه برای مــردان می تواند به همراه داشــته 

باشد؟
منظــور، ازدواج خوب و کارآمد اســت که 
در آن زن و مــرد تنــش کمتــری هــم داشــته 
باشــند، در یک ازدواج درســت با بیشــترین 
احساس رضایت، احتمال ابتلا به اختلالات 
روانــی و تنی به میزان خیلــی زیادی کاهش 
خوشــحال تر  افــراد  ایــن  کل  در  و  می یابــد 
هستند، در مقابل اگر ازدواجی موفق نباشد، 
تأثیــرات منفی زیــادی بویژه بر مــردان وارد 
خواهد شــد. به اعتقاد متخصصان، افزایش 
اســترس ســبب بالا رفتن میزان فشــار خون 
شــده و احتمال ابتلا بــه بیماری های قلبی و 

عروقی را هم افزایش می دهد.
ë  در ســطح کشــور تحقیقــی وجــود دارد کــه

نشــان دهنده میزان کاهش تمایل جوانان به 
ازدواج و پس از آن فرزندآوری باشد؟

در ســال گذشــته تحقیقی روی بیش از 3 
هــزار فرد انجام شــد و یافته های آن تحقیق 
نشــان داد که بیــش از 60 درصــد جوانان به 
دو  داشــتن  و  دارنــد  بــاور  ازدواج  ضــرورت 
فرزنــد را مطلــوب می داننــد امــا بــه دلایــل 

مختلف موفق به ازدواج نشده اند.
ë  به عنوان ســؤال آخــر ازدواج و فرزندآوری

مــردان  بــر  می توانــد  روانــی  تأثیــرات  چــه 
بگذارد؟

در افــرادی که روابــط اجتماعی ضعیفی 
دارنــد و ازدواج نمی کنند، میزان افســردگی 
بالا تر از افراد دیگر اســت، با فرزندآوری هم 
سلامت جسمی و روانی مردان افزایش پیدا 
می کنــد و هــم میل بــه خودکشــی تــا اندازه 
قابــل توجهــی کاهش پیــدا می کند امــا این 
نکتــه را هم باید یادآور شــوم کــه مردانی که 
جــدا شــده اند و همزمان حضانــت فرزند از 
آنها گرفته شده دچار مشکلات روانی زیادی 
خواهنــد شــد، در نتیجــه می تــوان گفــت که 
ازدواج خوب و فرزندآوری می تواند تأثیرات 
مثبــت زیادی را بر جســم و ذهن افراد باقی 

گذارد.

در سال گذشته تحقیقی روی بیش از 3 هزار فرد انجام 
شد و یافته های آن تحقیق نشان داد که بیش از 60 

درصد جوانان به ضرورت ازدواج باور دارند و داشتن 
دو فرزند را مطلوب می دانند اما به دلایل مختلف 

موفق به ازدواج نشده اند

مدتی اســت زنگ ســالمندی جمعیت به صــدا درآمــده و کارشناســان را دچــار نگرانی کرده 
اســت، همــه می دانیم که راهکار بــرون رفت از این بحران بــزرگ که با ورود به آن تا ســال های 
سال نمی توان از آن خارج شد، فرزندآوری است، این در حالی است که براساس پیش بینی ها 
تا ســال 1430 بیش از 27 درصد کشــور بالای 60 ســال خواهند داشت و به قولی شــمار زیادی از 
افراد یــا فرزند ندارند یا در نهایت یک فرزند دارند، متأســفانه می توان گفت کــه مردان و زنان 
امروز ســالمندان تنهای فردا هستند. سالمندانی که شــاید حتی نمی دانند پدر و مادر شدن چه 
زیبایی هایــی با خود به دنیــای آنها می آورد. با رامیــن جمالی، فعال اجتماعی و روان شــناس 
بالینــی دربــاره علل و پیامدهــای منفی این بحــران بویژه در مــردان به گفت و گو نشســتیم که 

می خوانید؛

ë  با توجه به کاهش تمایــل جوانان به مقوله
فرزنــدآوری و قبل تــر از آن ازدواج، آیــا ایــن 

مشکل تنها در کشور ما وجود دارد؟
بــه  جــوان  نســل  کمتــر  تمایــل  مســأله 
ازدواج، بحرانی جهانی اســت. در ســال های 
اخیــر می بینیــم کــه تمایــل افراد نــه تنها به 
ازدواج بلکــه بــه مقولــه ارتبــاط بــا جنــس 
دیگرهم دچار اختلال شــده است. براساس 
آمارهای موجود در چند ســال اخیر در کشور 
امریــکا تعداد مردان زیر 30 ســالی که اصلًا 
تمایلــی به برقــراری رابطه منجــر به ازدواج 
ندارند به میزان 3 برابر افزایش یافته اســت 
و این روند با نســبتی تقریباً مشــابه در کشــور 

ژاپن هم دیده می شود.
ë  از آن جایی که در سال های اخیر، شبکه های

اجتماعی رشــد زیادی داشــته اند، چرا تمایل 
بــه ارتباطات کمتر شــده این در حالی اســت 
که تصور می شــود با گسترش فضای مجازی، 
ارتباطــات بین فردی باید افزایــش پیدا کند و 
به تبع آن ازدواج و فرزنــدآوری نیز با افزایش 

روبــه رو باشــد در حالی کــه این طور نیســت 
و آمارهــا حکایــت از افزایش تعــداد مردانی 
دارنــد کــه هیــچ گاه پدر نمی شــوند. مشــکل 

اصلی کجاست؟
درســت اســت شــبکه اجتماعی و دنیای 
مجازی گســترش یافته اما این امر نتوانســته 
در مســأله فرزنــدآوری چنــدان مؤثــر عمــل 
کنــد. طــی تحقیقات بــه عمل آمــده مردان 
ذاتــاً تمایــل دارنــد قبــل از فرزنــدآوری بــه 
ثبــات کامــل اقتصادی برســند. ایــن نگرش 
تنهــا محــدود به کشــور مــا نیســت. در همه 
کشــورهای دنیــا این نگــرش وجــود دارد که 
تأمیــن مخارج اصلــی زندگــی برعهده مرد 
اســت و ناخودآگاه رســیدن به ایــن ثبات در 

سنین بالاست که اتفاق می افتد.
ë  در میان بســیاری از افراد مرفــه جامعه هم

آمــار بالایــی تمایل بــه فرزنــدآوری یــا حتی 
قبل تــر از آن ازدواج ندارنــد، پــس نمی توان 
همه تقصیرها را به گردن مشــکلات اقتصادی 
انداخــت، به نظر شــما چه مــوارد دیگری در 
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محمد زینالی اُناری
جامعه شناس

کــه  اســت  ســالی  چنــد  اجتماعــی/   گــروه 
کارشناســان حــوزه جمعیــت از اطلاعــات 
آمــاری درخصــوص فرزنــدآوری احســاس 
نگرانــی می کننــد. حــالا دیگــر جوانــان بــه 
دلایــل عدیده ای کــه درباره آن بــه تفصیل 
صحبــت می کنیم، کمتر رغبت به تشــکیل 
زندگــی مشــترک دارنــد و اگــر هــم ازدواج 
کننــد، بــه فکــر بچــه دار شــدن نمی افتنــد. 
خیلــی از مــردان هم در ســنین بــالا ازدواج 
می کننــد و بــه قــول معــروف نمی خواهند 
فرزندشــان بــرای آنهــا زنگولــه پــای تابوت 
را  شــدن  پــدر  طعــم  هیچ وقــت  و  باشــد 
نمی چشــند. در زمان هــای قدیم به صورت 
خــودکار جوانان در یک ســن خاص ازدواج 
از  اولیــه بعــد  کــرده و در همــان ماه هــای 
ازدواج هم اقدام به فرزندآوری می کردند، 
امــا حالا جــز در مواردی نامعــدود و خاص 
ایــن اتفاق نمی افتد و افراد جامعه، خود را 
ملزم می کنند از بســیاری جهــات به مقوله 
ماننــد  مــواردی  کننــد،  نــگاه  فرزنــدآوری 
اســتقلال مالــی، داشــتن مســکن، شــغل و 
درآمد مناســب و نمونه هایی از این دست، 
از این قشــر از افراد که بگذریم خیلی ها هم 
ترس از مســئولیت پذیری دارند و سال های 
تجــرد آنهــا آنقــدر طولانــی شــده کــه دیگر 
عادت به مســئولیت پذیری ندارند و ترسی 
نهفتــه در وجودشــان، اجــازه نمی دهــد که 
حتــی پــس از ازدواج اقدام بــه فرزندآوری 
مرکــز  کــه  آمارهایــی  اســاس  بــر  کننــد. 
پژوهش های جمعیت شناسی کشور منتشر 
کــرده اســت، در حــال حاضــر 3۵ درصــد 
جمعیت جوان کشور مجرد هستند یا هرگز 

ازدواج نکرده اند و ۱.۲ درصد بدون همســر 
در اثــر طلاق و یک درصد بدون همســر در 
اثــر فــوت هســتند. طبــق آمار های بررســی 
شــده حــدود ۵ درصد از زنــان و ۴ درصد از 
مردان در کشــور به تجرد قطعی رسیده اند 
و در نتیجــه صاحب فرزند هم نمی شــوند. 
در ایــن میــان شــمار زیــادی از مردانی هم 
کــه ازدواج کرده اند، تمایلــی به فرزندآوری 
ندارند و هیچ وقت پدر نمی شــوند. درحال 
آمــاری  متأهلــی  مــردان  چنیــن  حاضــر 
معــادل ۲0.4 درصد را به خــود اختصاص 
داده انــد و می تــوان گفــت که از هــر دو مرد 
یــا در  ایرانــی یــک نفــر بی فرزنــد  متأهــل 

نهایت صاحب یک فرزند است.
فرشــاد رضایی، روانشناس در خصوص 
مردانــی کــه هیــچ گاه طعــم پــدر بــودن را 
ایــن  می گویــد:  »ایــران«  بــه  نمی چشــند، 
موضــوع، تک متغیــری نیســت و برآمده از 
اقتصــاد و  همچنیــن تجربه هایی اســت که 
مردان در ســنین کودکی خود داشته اند. در 
کنار این موارد، متغیرهای روانشناســی هم 
وجود دارد. با دیدگاهی روانشناســانه، همه 
موجــودات بــه دو پدیــده نیــاز دارنــد؛ اولی 
حفظ بقــا و دیگــری تکثیر ژن. بــرای حفظ 
بقــا، انســان ها به کارکــردن و کســب درآمد 
نیــاز دارند و در مورد موضوع دوم هم همه 
موجــودات بــرای تکثیــر ژن خود دســت به 
یافتــن جفــت می زنند، این در حالی اســت 
که درخصوص انســان ها، به هزینه بر بودن 
آن هــم فکــر می شــود، یعنــی برخــی ایــن 
تصور را دارند که هزینه های فرزندآوری آن 
هم نــه فقط هزینه های اقتصــادی بلکه در 

دیگر مــوارد هم بالا بوده و تا آخر عمر آنها 
را درگیــر خــود می کنــد تا جایی کــه عده ای 
نبــود  صــورت  در  می تواننــد  معتقدنــد، 
رضایت، از زن خود جدا شــوند اما فرزند را 
نمی تــوان طلاق داد و مســئولیت هایی هم 
کــه به همراه دارد، تا آخر عمر باقی خواهد 

ماند.
برخــی  می کنــد:  اضافــه  ادامــه  در  او 
کودکــی  دوران  از  تلخــی  تجربه هــای  هــم 
خــود دارنــد و می گوینــد، نمی خواهنــد کــه 
را  تلــخ  تجربه هــای  آن  هــم  فرزندانشــان 
داشــته باشــند و تا همــه ابعــاد زندگی آنها 
بــه بهتریــن شــکل ممکــن تکمیــل نشــده 
خیــال بچــه دار شــدن هــم نمی کننــد. این 
دســته از افراد به گونه ای کمال گرایانه تفکر 
می کننــد و دوســت ندارند، صاحــب فرزند 
اجتماعــی  مباحــث  درخصــوص  شــوند. 

در ایــن حــوزه می تــوان گفــت که مــردان با 
پدیــده ای بــه نــام عــدم قطعیــت والدیــن 
مواجه هســتند و به نوعی بــا قضیه تکاملی 
درگیر هستند. شنیده ها در مشاوره ها حاکی 
از ایــن اســت کــه افزایش میــزان خیانت ها 
هم ســبب ســلب اعتماد شــده و نه تنها در 
تصمیم گیــری بــرای ازدواج اختــلال ایجاد 
کرده، بلکه در فرزندآوری هم افراد را دچار 

شک می کند.
رضایــی بــه تــرس دیگــری کــه مــردان 
بی فرزنــد با آن درگیر هســتند، اشــاره کرده 
قابــل  کــه  آینــده ای  می دهــد:  توضیــح  و 
پیش بینــی نیســت هــم در ایــن خصــوص 
اهمیت بالایی دارد. بسیاری از افراد تمایل 
دارند فردای آنها قابل پیش بینی باشد و در 
صورتی که نتوانند آینده را پیش بینی کنند، 
مضطــرب می شــوند و همیــن امــر ممکن 

گفت وگو با یک روانشناس درباره دلایل بی رغبتی برخی از مردان به فرزندآوری

مردانی که هیچ وقت پدر نمی شوند 
اســت دایــره ارتباطات آنهــا را کم یا حذف 
کند. از سوی دیگر نمی توانیم بگوییم که هر 
مردی که پدر نشده مسئولیت پذیر نیست، 
اتفاقــاً می تواند برعکس هم باشــد، برخی 
از افــراد به دلیــل مســئولیت پذیری بالایی 
کــه دارنــد، تــرس از کامــل نبودن داشــته و 
این ترس مانع از فرزندآوری برخی مردان 
متأهل می شــود. به عنوان نمونه این قبیل 
مردان می کوشند تا هم به لحاظ اقتصادی 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  ســطح  در  هــم  و 
درکل تمامــی ســطوح، جایــگاه بی نقــص 
و کاملــی داشــته باشــند و می خواهنــد بــه 
عنوانــی پــدری کامــلًا نمونــه ایفــای نقش 
کننــد، درغیراین صورت، خــود را لایق پدر 
شــدن نمی دانند. دســتیابی بــه این هدف 
غایــی هم به اندازه ای ســخت و نفســگیر و 
گاهی زمانبر اســت که کلًا سبب می شود به 
آمــار پدران بی فرزند بیــش از پیش افزوده 
شــود. در واقع این افراد یا بــه آن اندازه که 
تمایــل دارند، نمی توانند موفق عمل کنند 
و هیــچ گاه خــود را در جایــگاه بهتریــن پدر 
نمی بیننــد و یــا این قدر دیر بــه هدف خود 
می رســند که دیگر از زمان فرزندآوری آنها 
گذشــته اســت. در نهایت معتقدم که باید 
پژوهش های بیشتری در این زمینه صورت 
بگیــرد و با تکمیــل اطلاعات بیشــتر بتوان 
تصمیم هــای درســت تری بــرای حــل این 
آســیب گرفت. قطعاً ارائــه آمارهای به روز 
شــده و تحقیقــات گســترده در میان اقشــار 
مختلــف جامعه به صــورت کلان می تواند 
در این قضیه بســیار کارآمــد و کمک کننده 

باشد.


